
  

 

 
 مندانه یلتفض یتترب یالگو ینتدو یبرا یامقدمه

 پرورش و آموزش یادینسند تحول بن یمبنا بر

 راد یموحد یمانسل

 یرضا سرمدمحمد 
  یمهران فرج الله 

   چکیده

فرارونده جهت  یلبا نظر به تحل یلیتحل -یفیو با روش توص یاپژوهش با راهبرد مطالعه کتابخانه ینا

انجام  یادینسند تحول بن یبر مبنا مندانهیلتفض یتترب یالگو ینتدو یبه مقدمات لازم برا یابیدست

 مندیلتفض نسانا یتترب یموضوع اصل یخ،در بستر تار گرایییلتتحول فض یرس یشده است. با بررس

و  یبنـدو مقولـه یمطابقت داده شد. پـس از کدگـاار یادینو با انسان مطلوب سندتحول بن یرا بررس

از جمله فطرت به شناخت  مندانهیلتفض یتترب یبر مبان یرا مبتن یلتفض یمحتوا، توانسته الگو یلتحل

 یلو تحصـ یـهجهـت تزک تیاریاز کوشش اخ یاعنوان جنبهبه یو اکتساب یتکرامت ذا یلت،و باور فض

 یشنهادیپ یرو الگو یننهاد. از هم یادبن مندانیلتانجام فعل فض یبرا یلاراده و م یابی،یمعرفت و هست

و باور بـه آن  یلتخود، ابتدا به شناخت فض یشدن تکامل یردر مس یشده است تا مترب ینتدو ییبر مبنا

کند و اشتداد شوق،  یدابه آن پ یدرون یشوق سپساز وجود خود نائل شود،  یدرست یافتو به دربرسد 

 سوق دهد. یروندر عالم ب مندانهیلتبه انجام عمل فض یصورت اراداو را به یلم

 ی،اخلاق یتترب یت،ترب یمبان مندانه،یلتفض یتترب یادین،سند تحول بن یلت،فض یالگو :هادواژهیکل
 .یلتاخلاق فض

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 (لسئوم یسندهنو) نور تهران یامدانشگاه پ یتو ترب یمفلسفه تعل یدکتر یدانشجو (soleymanmovahedd@gmail.com) 

 یرانا ،نور تهران یامدانشگاه پ یتیاستاد گروه علوم ترب . 

 یرانا ،نور تهران یامگاه پدانش یتیاستاد گروه علوم ترب.  

 (12/11/1011؛ تاریخ پایرش 10/1٩/1011)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 تبیین مسأله

تواند از کهن است که می اینو به مقوله یی الگوی مفهومی برای فضیلت، نگاهارائه

منظر علم تربیت، در نظام تربیتی کشور مورد مطالعه قرار گیرد. سند تحول بنیادین در 

تدوین یک برنامه عملیاتی در راستای ایجاد، تقویت »آموزش رسمی و عمومی 

های های تربیتی با استفاده از تمام ظرفیتضایل اخلاقی در محیطمستمر و تحکیم ف

سند تحول ) را مطرح کرده است« های تحصیلیآموزشی و تربیتی در تمام دوره

از همین رو، نظام  .(11، بخش راهکار 1-1، ش ۱۰۷۳، وپرورشبنیادین آموزش

یجاد، تقویت و ی اتعلیم و تربیت کشور نیازمند تدوین یک الگوی جامع در زمینه

تحکیم فضایل اخلاقی است. چگونگی تدوین این الگو از نظر ساختار شکلی و 

بر کدام مبانی و مبادی مورد نظر سند تحول بنا شود، نیازمند دقت  کهنیمحتوایی و ا

های تربیتی خاص خود است؛ این مفاهیم باید مبینّ یک فراوان و یافتن اصول و روش

رفتارهای عالی انسان عصر حاضر در  ها وکنش ،اهگرشاز ن دهیتنواقعیت درهم

 (.1٩: 1۰۹1)وست و آجودان، ساحت فردی و اجتماعی باشد

رسد که برخی از فلاسفه و اندیشمندان تعلیم و تربیـت، بـدون داشـتن به نظر می

انـد کـه متـأثر از نگـاه الگویی خاص درباره فضیلت و رذیلت مباحثی را ارائـه کـرده

)مـک اینتـایر و هاسـت آن یشـناختو تا حدی الهیـات و مبـانی انسـانشناسی هستی

بسیاری از مربیان مسیحی بهتـرین فضـیلت را سـعادت معرفـی (. 1۰: ۱۰۷۰دیگران، 

با تکیه بر قران و سنت، دین اسـلام را  مربیان مسلمان،(. ۵۰: ۱۰۹۷)کوششی، نداهکرد

 اند.درباره فضیلت دانسته یاریعدارای الگوی تمام

مند، باید روشی اتخاذ شود کـه بتوانـد بـرای هـدایت برای رسیدن به الگویی نظام
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راد، )قاسـمی تکوینی و تشریعی انسان، بین مبدأ و معاد ارتباطی منطقـی برقـرار کنـد

(. این الگو باید بر اساس ظرفیت وجـودی انسـان کشـف و بـا قاعـدهای 10: ۱۰۷۹

منـد ود. در الگوی تربیتی انسان فضـیلتمدون ش افتهیشمول در چارچوبی نظامجهان

است. انسـان  «محکم و متشابه»قرآنی، انسان بسان خود آیات قران، دارای دو ساحت 

های خود را در مسیر کمال و سعادت اصیلی بـه نـام محکم در مقام عبودیت، استعداد

ان حیـو»؛ در برابـر «حی متاله»کند و به عنوان قرب و رضوان و حیات طیبه صرف می

مـنظم و مـدون در قالـب یـک  یاشود تا بتواند برای خود برنامهبازتعریف می« ناطق

 (.۱1: ۱۰۹۷)جوادی آملی،  مندی داشته باشدالگو، در راه فضیلت

 اهمیت و ضرورت تدوین الگوی فضیلت

امر تربیت بدون داشتن طرحواره و ابتنا بر یک قالب فکری منظم و الگویی منضبط 

نیاز جهان معاصر به اخلاق و از سوی دیگر توجه  سوکیهد بود. از قابل تحقق نخوا

( 62: ۱۰۹۵)ایمانی و همکاران، مقوله انسانی  نیتریاتیبه تربیت اخلاقی به عنوان ح

هایی است ها و واقعیتهمان هست» که الگو باید برمبانی محکم که کندیایجاب م

شود و زیربنای نظریات علمی یشناسی بررسی مشناسی و انسانساحت هستی در که

راد، )موحدی «شودیگیرد و بر اساس آن اصول و قواعد فرعی استنباط مقرار می

 ( بنا شود.116: ۱۰۹۹

الگـوی تربیـت انسـان  یشـناختمبـانی انسـان تددوین در این مقاله تلاش محقق

از  بر اساس سند تحول است و سعی شده است تا تبیین موضوع در یکـی ،مندفضیلت

گانه مورد نظر سند تحول بنیادین؛ یعنـی سـاحت تربیـت اعتقـادی، شش یهاساحت
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هـای متربـی شـکوفا و و فضـایل در پرتـو اسـتعداد 1عبادی و اخلاقی صورت پایرد

عوامل رشد و بالندگی متربی جهت رسیدن به حیات طیبه و قرب و رضوان و نیل بـه 

 مشخ  شود.« ولایت تامه»مقام 

)خـان  «یابـدن تنها موجودی است که به غایت کمـال دسـت مـیانسا»ازآنجاکه 

مندانه به دنبال تدوین هدفی متعالی است که الگوی تربیت فضیلت( ۱۰۷۱محمدی، 

در پرتو آن یک انسان مبتدی به عنوان متربی به درجاتی )یا تمام( از کمال وجـودی 

و مراحلـی را خود برسد تا جامع صفات الهی بودن خود را تحقق بخشـد )همـان( 

 طی کند تا به اندازه سعه وجود خود بتواند به مقام و جایگاه برین خود یعنـی مقـام

تجلی این کمال همان ولایت (. ۹۰: ۱۰۷۰ری، دو صا ی)ابراهیم دست یابد« لقامالّلَ »

کـه راه کمـال بسـته بـه شـرایط زمـان و مکـان  ییتکوینی الهی انسان است. ازآنجا

امات و اقتضائاتی برای وصول به مقام و مرتبه خلیفه خـدا ، پس الزشودیمسدود نم

توان هدف تدوین الگوی تربیـت شدن دارد؛ بنابراین با نگاه تشکیکی به تربیت، می

مقـام ولایـت و »مندانه را تربیت انسانی دانست که در پرتو حیات طیبـه بـه فضیلت

 شدن برسد.« خلیفه خدا

تـوان ر عین وحدت به فرد و اجتماع، مـیبا نگاه وحدت در عین کثرت و کثرت د

هـای اجتمـاعی وظیفـه خطیری دارد و نهـاد تیمسئول« امت»گفت: هر عضو در میان 

وجـود ( ۱۰۷: ۱۰۵۶)اعرافـی و دیگـران، هدایت فرد را جهت کسب فضایل را دارد. 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقـی،  تربیت سند تحول بنیادین عبارت است از: الف( ساحت گانهششهای ساحت .۱

و  یشـناختییبـایزسـاحت تربیـت  ، ت(یبـدنو ب( ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی، پ( ساحت تربیت زیستی 

 ( ساحت تربیت علمی و فناوری.ج ،یاحرفههنری، ث( ساحت تربیت اقتصادی و 
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: ۱۰۷۰)مک اینتایر و دیگران، نابسامانی در حوزه تربیت اخلاقی و زبان اخلاق معاصر

مندانـه، نداشـتن تصـویری درسـت از در نظام تعلـیم و تربیـت فضـیلت ژهیوبه( 1۷

بسیاری کـه در میـدان عمـل و  یهااصطلاحات کلیدی اخلاق فضیلت و ناهمخوانی

شود، افتادن افراد در مسیرهای انحرافـی غیرتوحیـدی و های تربیتی مشاهده میروش

 الگوی فضیلت دارد.، نشان از ضرورت تدوین یاله ریهای غالتقاط روش

بیشترین تأثیر را در  یشناختهای انسانانسان است، مؤلفه ازآنجاکه موضوع تربیت

طراحی الگوی فضیلت دارد. سند تحول که حاصل فکر اندیشمندان مسلمان بر مبنای 

تواند به عنوان منبعی تعالیم اسلام و جهت تحقق تمدن اسلامی تدوین شده است، می

 گیدرد. قرارمندانه مورد اسـتفاده الگوی تربیت فضیلت یشناختنساندر تدوین مبانی ا

فقدان مبانی در الگو، آن را به ارائه چند توصیه کاربردی شخصی یا دستوراتی ابتـدایی 

و ممکـن اسـت بـازخورد مناسـبی از نظـام مطلـوب  کاهدمیفرو در اخلاق الهیاتی 

لگو آن اسـت کـه در برابـر تربیتی به دست ندهد. در ضمن باید گفت هدف طراحی ا

ها و انحرافات موجود و احتمالی آینده در حوزه فضیلت، طرحی کارآمـد تمام چالش

هـا روش، مشـخ  کـردن اهـداف و اصـول و مبـانیدسـت دادن به به دست دهد. 

سـازان و تواند در گستره وسیع معنـایی و تفاسـیر گونـاگون از فضـیلت، تصـمیممی

در عمـل تربیتـی هـدایت کنـد.  وحددت رویدهربیان را به ریزان و مربیان و متبرنامه

مند مدار فضیلت ندیترین هدف در این پژوهش تدوین یک طرحواره مفهومی فرامهم

دارای انسجام و همچنان که شود. این الگوی مفهوم الگو نامیده می پسنیاست که ازا

شد و با مراحل تکامـل با نیز پایر و پویاانعطاف یاتااندازهاست باید  سازواری درونی

حیات بشر نیز متناسب باشد. هـدف تـدوین مقـدمات یـک الگـوی تربیتـی جـامع، 
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فـردی و  فضـیلتبه تمام شئون  بتوان در قالب آن،ثمر است. الگویی که پاسخگو و پر

خـود در مکاتـب دیگـر  ریهای نظو با الگونمود  را ترویج، تقویت و تحکیم اجتماعی

 شد.قابل مقایسه و رقابت با

یـا الگـویی مشـخ  وجـود در نظام تعلیم تربیت کشور ما،  در این زمینه تاکنون

تک ساحتی با تأکید بر جنبه فـردی بـوده اسـت. تعـارض  اگر وجود داشته، نداشته یا

ها در جامعه، هم محصول نگاه فردگرایانه محض به این مقولـه و هـم رفتارهای انسان

، بـا نگـاه ترکیبـی فـردی و اسـتبوده  قوقنتیجه تدوین اخلاق اجتماعی در قالب ح

شده باید به تر دست یافت؛ بنابراین الگو یا مدل ارائهتوان به الگویی کاملاجتماعی می

 صورت توأمان بپردازد.تبیین ترکیب اتحادی ساحت اجتماعی و فردی به

 و پیشینه شناسی فضیلتمفهوم

( ۱1۱۷)شوکانی و سریحی، فضیلت به معنای رجحان، برتری، مزیت فزونی است.  

برتری در علم، هنر و اخلاق، فضل و برتری و شرف و مقابل »و در فرهنگ عمید 

رجحان، برتری، مزیت، درجه »؛ همچنین (۱۰۶۱)عمید، معنا شده است. « رذیلت

و در « عالی در معرفت و حکمت، صفت نیکو مقابل رذیلت )معین مدخل فضیلت(

آمده است و « جحان، برتری، برتری در علم و دانشر»نامه دهخدا به معنای لغت

 .است« virtue»معادل این واژه در فرهنگ لغت آکسفورد 

فضیلت در آثـار یونـان باسـتان و در متـون حماسـی دوره قهرمـانی و در اشـعار  

تعبیـر شـده « های قابل سـتایشکمال و جوانمردی و توانایی اجرای نقش»به « هومر»

سقراط، آن را معادل با معرفت و شـناخت (. ۱۱۱: ۱۰۷۰یگران، و دمک اینتایر )است 

افلاطون با نگاه ایده آلیستی، به تبیین قوای نفـس (. ۱۰۷۰)کاپلستون، معنا کرده است 
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پرداخت و سه قوه که مطابق سه بخش مدینه فاضله است را برای انسان متصور شـد. 

ــیلت ــث فض ــی را باع ــت عقلان ــا معرف ــقراط تنه ــلاف س ــر خ ــدن وی ب ــد ش من

ای کـه گرایـی، فضـیلت را ملکـهارسطو با مبانی واقـع(. ۱۰۹۰)پینکافس، دانستنمی

شود، دانست که متضمن حد وسط موجب انتخاب آزاد در عمل و موقوف به اراده می

باشد. آنچه مشخ  است این است که تا پـیش عقلانی دو رذیلت افراط و تفریط می

خوب عمل کـردن بـه عنـوان »برای « بصیرت»نوان )ذهنی( به ع یاز او فضیلت عقلان

 .چندان مورد توجه نبوده بلکه بیشتر فضیلت اخلاقی مورد نظر بوده است« یک انسان

 (۰1۷: ۱۰۷۱پور حسینی، ترجمه )ارسطاطالیس 

بعـد از رنسـانس، در آثـار برخـی  یهـابا ظهور مبانی فکـری مسـیحیت تـا دوره

تومـاس »ان، امیـد و محبـت تعریـف شـد. متکلمان مسیحی، فضیلت معـادل بـا ایمـ

فضیلت را عمل شایسته در پرتـو عشـق و محبـت بـه خداونـد )ایمـان( »، «آکویناس

بنـدی اکثر متکلمان مسیحی بـا جمـعو  ( آکویناس۱۰۹۷)کوششی، « کند.تعریف می

پل »دیدگاه ارسطویی و نوافلاطونی به تبیین الهیاتی مسیحی فضیلت پرداخته و به تبع 

دانسـته و آن را نـوعی فـیض الهـی کـه مسـتلزم « محبت»بهترین فضیلت را  ،«قدیس

 داند. )همان(است، می« نسبت به دیگران یرخواهیو خ یقلبعشق به خداوند، خوش»

« گرایـی کـانتیوظیفه»و « گرا ارسطویی و رسوییغایت»های در قرن بیستم نظریه

دون در نظر گرفتن پیامدهای عمل فضیلت پرداختند. کانت و پیروان او ب فیبه بازتعر

)بهـارنژاد، مندانه را به عنوان یک ارزش مستقل لحـاظ نمودنـد اخلاقی، عمل فضیلت

تعریـف کـرده و « قـوه باورسـاز»فضیلت معرفتی را به عنوان « گرایاناعتماد(. »۱۰۷۱

« انگرایمسؤولیت»تواند به شناخت تبدیل کند. معتقدند این قابلیت، باور صادق را می
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دانسته و معتقدند: صاحب باور، مسئول باور خود است؛ هـم « منش»فضایل را در رده 

 -(. باور وجـدان مدارانـه ۱۰۷1)خزاعی، چنانکه فرد، مسئول اعمال ارادی خود است

هـای دینـی آنگـاه مندانـه، بـاوری برآمـده از فضـایل عقلانـی اسـت و بـاورفضیلت

 «عقلانی از جمله گشودگی ذهنی را محقق سازد مندانه خواهد بود که فضایلفضیلت

ملکـه »فضیلت را « اسلت» و« هیوم»برخی مانند  نیچن(. هم٥٩خداپرست: و )حجتی

 . (۷۶: ۱۰۹۷)خزاعی،  «دانندها میگر مهارتانگیزشی و ملکه اصلاح

 مبانی فکری اندیشمندان مسلمان در باب فضیلت، تمایل بیشتری بـه نظریـه حـد 

وسط ارسطو دارد، ولی آن را با رنگ الهیاتی بر اساس برداشت خود تـزئین کردنـد و 

 برخی آن را با نگاهی متفاوت از نظم ارسطویی، خرقه عرفانی نیز پوشاندند.

در صفات و افعـال  یروانهیفضیلت را نوعی اعتدال و م« جاحظ»به عنوان نمونه،  

مندانـه بایـد ارادی، د است عمـل فضـیلتداند و معتقکه منشأ آن طبع ثانوی است می

(. ٥2: 1، ج ۱۰۷۱)اعرافــی و همکــاران، آگاهانــه و در جهــت حصــول کمــال باشــد. 

گویـد پـردازد و مـیمند به ترسیم مدینـه فاصـله مـیبا معرفی انسان فضیلت« فارابی»

 .«دهـدیآن خیرات و افعال را انجام مـ لهیوسنفسانی است که انسان به ئتیفضیلت ه»

« ابوالحسن عـامری» نهایت کمال انسان را تجرد تام است. یو( ۱۰۶1)فارابی و نجار، 

اسـت،  نایس یبوعل سیالرئخیدار امور فلسفی در دوره میان فارابی تا ظهور شکه سکان

 دانـدفضیلت را نوعی کمال اخلاقی دانسته و استعلای عقل را منشأ کمال اخلاقی مـی

 ،  (.۱۰۷۳)جوادی آملی، عبدالّلَ

دیدگاه تجرد تام فارابی، رهایی از ماده را نیـز بـر مفهـوم فضـیلت اضـافه  نایسابن

کند. او سعادت را به معنای ادراک هستی گرفته و فضیلت را راه رسیدن به سعادت می
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گراسـت و نـوعی سـعادتدر اخلاق، به نایسدرواقع ابن(. ۷۹: ۱۰۹۹)افضلی،  داندمی

بر رسیدن به خیر تام، نائل شـدن بـه مرتبـه عقـل در پرتـو مند شدن را علاوه فضیلت

با دقت در حرکت تکاملی موجودات در « مسکویهابن». در همین عصر داندیاعتدال م

و حرکت تدریجی از جمـاد بـه نبـات و از « شدن»بستر طبیعت، فضلیت را به معنای 

دانـد؛ امـا او اللهـی مـینبات به حیوان و از حیوان به انسان و ازآنجا نیل به مقام خلیفه

نقطه عزیمت هر نوع تکامل وجودی را ماده دانسته و اسـاس فضـیلت را بـر اعتـدال 

 (.۱۰۷۷)ساجدی و دارایی تبار، استوار کرده است 

همان نگاه عقلانی ارسطویی است که با سعادتمند شـدن و « غزالی»گرایی فضیلت

فلاسفه، اما در مسئله فضیلت نیـز  . وی در عین تعارض با بعضیداندیکمال اخلاقی م

. او علـم را کـه از کنـدیسینا، آن را ابزاری برای رسیدن به سعادت معرفی مبسان ابن

 (.161: 1٥6٨داند )همایی،فضیلت می نیترتعالی است کاملصفات باری

گرایـی، فضـیلت را نـوعی در عین اعتدال« سهروردی»و به تبع او « ابن مسکویه» 

 مند شدن معادل با رسیدن به کمال انسان استی مطرح کردند وفضیلتکمال استدراج

 یـیمتفـاوت از سـعادت گراکمـی  ییگرا( و کمال٥، ج ۱۰۵۱)کوربن و سهروردی، 

گراست و هر پله صعود انسان و اضافه کردن هر معرفتی بر معرفت قبلی نـوعی غایت

 .شودیکمال محسوب م

و سعادت تبیین نمود. از نظر « لات»باط با فضیلت را در ارت« نیرالدینصخواجه»

تـرین چشـد؛ زیـرا جـود شـبیهمی« جود و بخشش»او بیشترین لات را انسان اهل 

 یب و مصـلحیز به عنوان ادین یسعد»خصلت به اخلاق الهی است. در همین دوره 

لسوفان هـم یم اسلام، به گفتار فی، پس از تعالیاخلاق یهام آموزهی، در تعلیاجتماع
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معرفت »او هدف نهایی تربیت را (. ۱۱۱: ۱۰۷۰)تجلی اردکانی،  «جه داشته استتو

با اتحاد بین طریقت و شریعت، بهترین فضیلت را انقطـاع بـه  و داندمی« تعالیباری

کنـد. از نظـر و تحصیل صفای باطن معرفی می یبردارسوی خدا و بندگی و فرمان

تند کـه بـه واسـطه انجـام دادن فضیلت، ملکات کمالی راسـخی هسـ« ابن خلدون»

کند. بهترین فضیلت از منظـر او پی عمل و تکرار و تمرین در نفس رسوخ میدرپی

)اعرافی و همکـاران،  معرفت و ایمان به خدا و رسیدن به مقام توحید در عمل است

 (.1، ج ۱۰۷۱

کند و آن را کمـال و خیـری بـرای فضیلت را امری وجودی معرفی می «ملاصدرا»

تفاوت در فضایل، تفاوت در شدت و ضعف وجودی افـراد از دید وی داند. س مینف

صورت قوه راسخه درآید، یک صفت وجودی اسـت است. هر امر حالّ در نفس که به

شـود؛ امـا و چون صفت وجود است، پس کمالی برای نفس و فضیلت محسوب مـی

ت بـه مبـانی فکـری او، مسکویه و بازگشـاز ابن یریرپایبا تأث« نراقیین»و « مجلسی»

مندی را نوعی اعتدال که در پرتو دوری از افراط و تفریط ملکه نفسانی دوباره فضیلت

رسد که موجب وصـول مندی زمانی به اوج میاند. فضیلتشده باشد بازتعریف کرده

در دو قـرن گاشـته، به خیر و سعادت مطلق که همان کمالات نفس است شده باشد. 

رسـیدن بـه ولایـت تامـه  ،(۱۰۹۷)ملکی تبریزی، مراتبی از لقامالّلَ فضیلت رسیدن به 

( 11: ۱۰۵۹)خمینـی، تحقق تجلی اسمام در نفس ( و۵۰: ۱۰۷1)طباطبایی و دیگران، 

 تبیین شده است.

 بیشترین تـأثیر را ،هانو صدرائیانی مانند امام خمینی و علامه طباطبایی و پیروان آن

بنیـادین، که در تـدوین سـند تحـول  ییجاتا اند شتهدا عصر حاضر فضیلت گرایی در
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مبـانی نظـری وضـوح اعتـراف شـده اسـت؛ )بـهمندی از دیدگاه ایـن متفکـران بهره

نظر، عناوین مبانی از سند تحول اتخاذ شـده از همین رو جهت اتفاق (01: 1٥٩1سند،

 های دیگر نیز آورده شده است.است و در ذیل آن دیدگاه

 تتعریف الگوی فضیل

 سازنهیدهی و طراحی یک طرحواره مفهومی که زمالگوی فضیلت به معنای سازمان 

ها و رفتارهای شایسته و خیرخواهانه برای تکوین و ها، نگرشتحقق اعتدال در منش

تکامل انسان به عنوان حی متأله در سایه نظام معیار اسلامی برای تحقق آگاهانه 

 )ولایت(. یاللهفهیه مقام خلاختیاری مراتب حیاط طیبه و رسیدن ب

 های تعریفتبیین ویژگی

های شخصیت انسان کـه توجـه بـه فضـایل و منش خیرخواهانه آن بعد از ویژگی

اعمــال نیکــو دارد و نگــرش خیرخواهانــه، آن بخــش از هویــت انســان کــه بــاور و 

کنـد و رفتــار عمــل خیرخواهانـه هـدایت مـی یوسـوهـای او را بـه سـمتهیجـان

رسـد، های برین است که برای یک انسان به ظهـور مـی، کنش و واکنشخیرخواهانه

همچنین تأکید بر تکوین و تکامل تـدریجی نفـس در عـالم وجـود و سـیر تـدریجی 

ست. منظـور از حـی اصعودی مراتب نفس که دلالت بر تدریجی بودن کسب فضایل 

بـودن اوسـت و « حیوان نـاطق»متأله تعریفی الهی از انسان در برابر تعریف منطقی آن 

 .داردیست که در مسیر الهی شدن گام برماای موجود زنده

، حفـظ یدارشـتنیعواطف، خو لیمهار غرایز، تعد»تأکید بر نظام معیار به منظور 

نفس، کسب صفات و فضایل اخلاقی و پیشگیری از تکوین صـفات و کرامت و عزت

 یاگـاهی بـه عنـوان مؤلفـه( و توجه به آ1٩٩)مبانی نظری سند: «رذایل اخلاقی است
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تواند باشد. مختار بـودن انسـان های آن میلازم برای شناخت درست فضیلت و مؤلفه

از روی اختیار انجـام  کاملاً مندانه باید بدون اجبار و فضیلتاشاره دارد که انجام عمل 

 بعـدییـکمندانه باید فضیلت جانبه بودن انسان به این معناست که عملهمهپایرد و 

افراط و تفریط  دورازبهباشد بلکه به تمام ابعاد و جوانب حیات انسان بپردازد. متربی ن

مند فضیلت اللهی که نهایت هدف تربیت انسانآمادگی لازم را برای کسب مقام خلیفه

 است کسب کند.

 ینگاه چندبعد

هـای فـردی و گرا بایـد بتوانـد انسـان را همـه جنبـهمند فضیلتیک الگوی نظام

به مفهوم فضیلت در حیطه نظر و عمـل  شناسانهجامعهاعی به تعالی برساند. نگاه اجتم

توانـد همان نیـت و انگیـزه عمـل، مـی یعنی اوبا توجه به رابطه فاعل اختیاری بودن 

تدوین بخشی از این الگو باشد. با نظر مسامحه نگرانه، در وهله نخست بـه  راهگشای

دریافـت  توانمی، اما با دقت شودمیها بنا نگیزهفضایل در حیطه نیات و ا رسدمینظر 

که علاوه برساحت رفتار فردی و رسیدن بـه کمـالات انسـانی اختصاصـی هـر فـرد، 

. الگو باید معیاری بـه دسـت بدهـد رسدمینمود عینی آن در اجتماع به ظهور  درواقع

از  دستورمحوری بـر حـار بـود وو  محض نگری شخصیاز  سویکتا بتوان با آن از 

سوی دیگر بتوان با انجام فعل خیر جامعه به مرتبه اقناع برسد. دوبـاره جامعـه همـان 

افزایی فضـایل افـراد اسـت، بـر هـر تر که برآیند همای متعالیرا به طریقه تأثیرشکل 

بین فـرد و اجتمـاع بـه  دوجانبه تأثرو  تأثیرکند و این فردی از افراد اجتماع منتقل می

مند شـدن فضیلت سویبهخیر در جامعه کمک خواهد نمود و جامعه افعال  افزاییهم

تر، فرد و جامعه با هم ترکیـب اتحـادی یافتـه و بـه یـک کند. به عبارتی روانسیر می
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گیری ساحت تربیت اجتماعی، تربیت بـرای جهت»وجود خواهند رسید؛ از همین رو 

اتخاذ شده است )سـند:  «مندانه، فرد در خانواده صالح، جامعه صالحعضویت فضیلت

(. بنابراین برای تدوین نظام الگویی تربیت فضیلت علاوه بر توجـه بـر مباحـث ٥1٥

های دیگر، باید بر انطباق و سـازگاری بـین ارزشی و اخلاقی و در نظر گرفتن ساحت

بنیادهایی کـه »باید پرسید:  حال کرد تأکیدنیز  شدهارائهنظام معیار دینی با نظام الگویی 

 ییهـایژگـیمند بر آن استوار خواهد شد چیست و چه وگوی تربیت انسان فضیلتال

شـناختی بحث به درازا نکشد در این مقاله فقط به مبانی انسان کهاینبه خاطر «. دارد؟

هـای دیگـر بـه سـایر گرایی است اشاره خواهد شد و در مقاله یا مقالهکه پایه فضیلت

 د.ابعاد این الگو پرداخته خواهد ش

 و تبیین آن مبانی الگوی فضیلت

هـایی اسـت کـه الگـوی ها و بنیانمندانه، پایهمنظور از مبانی الگوی تربیت فضیلت

هـای تربیـت شود و سبک و سیاق تدوین اصـول و روشتربیتی فوق بر آن استوار می

انی آسکند. از یک سو مبانی این الگو باید به سادگی تصور و بهانسان فاضل را تعیین می

تصدیق شوند و ازسوی دیگر از علوم دیگر که مقدمات الگو در آن اثبات شـده اسـت، 

مبانی الگوی تربیتی فضـیلت یـک طرحـواره »توان گفت: وصف می ناخا شوند. با ای

بر سـبکی خـاص، چـه مـأخوذ از  افتهیهای اخباری که در چارچوبی نظامشامل گزاره

، اصـول و اهـدافای دانشی دیگر علوم است که شده از بنیادهگرفتهبدیهیات و چه وام

ایـن مبـانی شـامل مبـانی  .«شـودمنـد بـر آن بنـا مـیهای تربیت انسان فضیلتروش

شناسی است. لازم بـه شناسی، روانشناسی، جامعهشناسی، ارزششناسی، معرفتانسان

 شناسی تاکید شده است.توضیح است که در این مجال بیشتر به مبانی انسان
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های تربیتی، سـاحت تربیـت اعتقـادی، ظر سند تحول بنیادین، یکی از ساحتاز من

سازی فردی و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی ناظر به آماده»و  عبادی و اخلاقی است

)مبـانی «جمعی متربیان در مسیر تحقق شأن اعتقادی، عبـادی و اخلاقـی حیـات طیبـه

 الگو باید متضمن مبانی فوق نیز باشد.است، از همین رو  (۱۰۷۳نظری تحول بنیادین، 

 حدود و قلمرو

تربیت دینی و اخلاقی بخشی از جریان تربیت است که ناظر بـه رشـد و تقویـت »

قبولی از این بخش از حیات طیبه در وجـود متربیـان اسـت و شـامل همـه مرتبه قابل

بیان نسبت بـه تدابیر و اقداماتی که جهت پرورش ایمان و التزام آگاهانه و اختیاری متر

هـا، اعمـال و صـفات اعتقـادی عبـادی و اخلاقـی و در ای از باورها، ارزشمجموعه

راستای تکوین و تعالی هویت دینی، ناظر به خودشناسی و معرفت نسبت به خداونـد 

ترین رمتعال، معاد، نبوت و پایرش ولایت رهبران دینی و پیروی از ایشان که به حق ب

این ساحت  .(1٩٩)مبانی نظری سند:« باشدمی اریخ هستند،های کامل در طول تانسان

های رشـد و ناظر به تلاش پیوسته برای خودسازی بر اساس نظام معیاراست که جنبه

تقویت، نگاه سلسله مراتبی به مفهوم حیات طیبه، تدبیر در امر پرورش ایمان و التـزام 

 دارد.به باورها و اعمال و صفات را در بر  یاریآگاهانه و اخت

 یهـابا توجه به مبانی و مبادی به شـرح و اسـتخراج و اسـتنباط اصـول و روش

شـود. بیـان صورت تجویزی پرداختـه مـیبه« مندیالگوی فضیلت»تربیت در باب 

هـای منـدرج در الگـوی که باید باشد، اصول و روشچنانهستی حقایق فضیلت آن

گرایانـه و و تعـالی هخواهانـیر تحولکه شامل تداب حالنیمندانه، درعتربیت فضیلت

شـود. پـس اختیاری انسان هست، بر ربوبیت الهی و مبانی توحیدی نیز استوار مـی
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کـه تمـام  یبـانی، خودسـازی و تهـایب نفـس و امـورلازم است شامل خویشتن

چنین بتوانـد بـین های حیاتی آن تا رسیدن به مقام حیات طیبه است، باشد. همجنبه

ی و زندگی فردی، با پایرش نگاه وحدت در عین کثرت و کثرت در زندگی اجتماع

 عین وحدت جمع کند.

آموزان کشور اسـلامی ایـران باشـد؛ بـا تواند دانشمحدوده شمول تعریف نیز می

 یهاصورت عمومی نیز برای همه انسانتوان آن را بهچنین نگاهی به ساختار الگو می

سالی نیـز مورداسـتفاده قـرار داد و البتـه تنـوع مسلمان در هر جغرافیا و در هر سن و 

هـای اجتمـاعی و دینـی و مـاهبی در تـدوین ایـن الگـو فرهنگی و اختلاف نگرش

شود. در تعریف الگو سعی شود تا نظام معیار قـران و اسـلام در مند لحاظ میفضیلت

طراحـی شـود کـه جامعـه  یاگونـهها بهها و روشنظر گرفته شود و اصول و فعالیت

صالح، مدرسه صالح و تربیت حی متاله در تحقق مراتبی از حیات طیبه بانظر به فرایند 

تدریجی و مستمر بودن امر تربیت در نظر گرفته شود و تا حد امکان سعی شده اسـت 

های اساسی ایشان در تحقق قرب الهی و رسیدن بـه مقـام در مربیان و متربیان و نقش

 ولایت تامه توجه داشته باشد.

 به عنوان اصلی ترین هدف اخلاق فضیلت ات طیبهحی

 هـدفکـانون  تیـهای وجودی انسان شأن عبادی اسـت و عبودیکی از ساحت 

آورد در نظـر غایی تربیت است. اگر عبودیت از حیث آثاری که در انسان به وجود می

 (. حیات طیبـه1، ج ۱۰۹۶)باقری، شودگرفته شود، انسان به مقام حیات طیبه نائل می

است که  یوضع مطلوب زندگی بشر در همه ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معیار ربوب

)مبـانی  به غایت زندگی یعنی قـرب الـی الّلَ خواهـد شـد یابیتحقق آن باعث دست
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مندی و عمل صالح انسان را در زنـدگی دنیـایی فضیلت(. ۱۰۷۳نظری تحول بنیادین، 

مند شـدن، بـا پـایرش مل انسان و فضیلتخود به مراتبی از قرب خواهد رساند. تکا

فردی و اجتماعی به  یهادین اسلام، در ساحت یهارنگ الهی و قبول مبانی و ارزش

، یشیانگیزشی و گرا یهاطهیجانبه استعدادهای او در حشکوفایی فطرت و رشد همه

 یابد.تحقق می

منـد یـک الگـوی تربیـت فضـیلت هایفرضپیش ترینابتداییآشنایی و شناخت 

توانند مبین روابط ماهوی اندیشه انسان، نگرش رسند که میمهم به نظر می جهتازآن

رفتار ارادی و اختیاری او باشد. نوع نگـرش ارادی و اختیـاری انسـان،  درنهایتاو و 

دقیـق نشـان  شناسـیانسـانبر مبنـای  شدهتدوینا بر یک الگوی میزان انطباق عمل ر

در نظـام تعلـیم و تربیـت، الگـوی تربیـت فضـیلت بایـد بـه  دهـد. از همـین رومی

های مبنایی ها و موانع پیش روی او بپردازد. این گزارههای انسان و محدودیتتوانایی

ند پایه و اساس تـدوین های موجود در خلقت انسان اشاره دارها و نیستکه بر هست

 مند نیز هستند.نظام تعلیم تربیت فضیلت

 دارد. یدهتنانسان موجودی است که دو حقیقت درهم

انسان موجودی است که از دو حقیقت تشکیل شده است. این دو حیثیت الف( 

(؛ حقیقت جسم مـادی کـه از آن بـه ٣2)مبانی سند: مرتبط هستند باهمو  تنیدهدرهم

و مجرد که برخی از  غیرمادی( و حقیقت روح 11 مؤمنونو  1)روم: شودکالبد یاد می

نفـس بـرای اسـتقرار در عـالم ( ۱۰1: ۱۰۹1)علم الهـدی،  اند.آن به نفس نیز یاد کرده

طبیعت نیازمند مَرکبی به نام جسم است و در حقیقت نفس مجرد، بدون داشـتن بعـد 

یب جسم و روح انسان مرکـّب از یابد. نظریه ترکجسمانی در عالم طبیعت تحقق نمی
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(. دیـدگاهی دیگـر 1، ج ۱۰۹۵)سعادت مصـطفوی، داند دو جوهر مادی و مجرد می

ترین محصول ماده و موجود مادی که در مراحل تکامـل و ترقـی خـود روح را عالی»

( در این منظر 1، ج ۱۰۵۷)طباطبایی و مطهری،  «شودمی غیرمادیتبدیل به موجودی 

روح از  (۱۰۵۷ )طباطبـایی: انیه الحـدوث و روحانیـه البقـام اسـتنفس انسان جسم

و امور الهی در ایـن  باشدمی ،که خود عالم قدس و طهارت است« عالم امر»وجودات 

است، و با عالم خلق که عـالم تـدریج « فیکونکن» صورتبهنشئه دفعی و تدبیر امور 

دی ساکن شـده و بـه جـابی است، تفاوت دارد. روح انسان با نفخی ربانی در بدن ما

دیـدگاهی:  چنـینهـم( ۱۰۷1)طباطبایی و دیگران، ربانی نیز آن را ترک خواهد کرد. 

داند که یکی مقـام دنیـا و شـهادت و دیگـری انسان را دارای مقامات و مدارجی می»

 («۷۶: ۱۰۹۶)اخلاقی و شریعتمداری، است. « آخرت و غیب

گفـت کـه: مراتـب  گونهاینمندی انسان توان در تبیین فضیلتبر همین اساس می

حیات انسان در عالم مـاده ظهـور  ازآنجاکهاست و او ، مراتب کمال هر انسان فضیلت

یابد و تداوم دارد، پس مراتب کمال در واقع تکامل یافته و در عالم غیر ماده تکوین می

مـنِ الهـی و  بشر در جنبه روحانی و الهی او خواهد بود. هویت او در گرو ارتقـا ایـن

تـر اسـت گیرد که بخشی از آن در عالم ماده و بخش دیگر که وسیعروحانی شکل می

 در عوالم بالاتر نمود پیدا خواهد کرد.

کده قابلیدت فعلیدت یدافتن یدا شدکوفایی یدا  انسان فطرتدی الهدی داردب( 

 (95:مبانی سند) است و جویای همه مراتب کمال است شدنفراموش

 نامیـد. رتبـه« فطـرت»ترین ابعاد وجودی انسان را باید و مهم ترینیکی از کلیدی

از همـین روسـت  .اوست عی و بعد مادییطب بر ساختار انسان، مقدّم فطرت یوجود



 

 

ال 
س

واز
د

م 
ده

اره
شم

ـ 
 

وم 
د

ـ 
پی

پیا
۱۷

ن 
ستا

 زم
ـ

۱1
۳۱

 

۱11 

 

قراردهد. بخـش  پیرو او را خود عت مادییطب ور را راهب شیخو فطرت دیبا که انسان

 و نیـیرت الهی و تباعظم تحقق الگوی فضیلت در انسان در گرو تبعیت و رهبری فط

 روشِ  کـهگونـه  بـدین»است.  این نوع رهبری در رسیدن به مقام حیات طیبهتفصیل 

 و فطـرت از یعـیطب یقـوا و عـتیطب تیّ تبع شیوه و عتیطب به نسبت فطرت یرهبر

 تـوانمـی را طبیعت بر فطرت کند. تقدّمیم انیب وجودی ابعاد تمام در را یفطر یقوا

 رایـزادکرد؛ ی عتیطب به فطرت بخشیحیات و فطرت از تعیطب یابیاتیح صورتبه

)جـوادی آملـی،  «عکـسبه نهاست؛  آن یهست فطرت نحوه که است زنده باروح بدن

۱۰۹۷: 1٨2) 

نـوعی  سو دیگردارای جنبه فلسفی و کلام الهی است و از  سویکبحث فطرت از 

فلسـفی،  شناسـیسانان در(. 6 :۱۰۷۷)جوادی آملی،  قرانی است -الهی شناسیانسان

اوسـت و اثبـات و  گرایش وانسان در ادراک گیری جهتگفت فطرت مبنای  توانمی

 :۱۰۷۱)اکبریـان و مقـدم،زیـادی در پـی دارد. معرفتی وانکار آن آثار و لوازم وجودی 

قابـل  وضـوحبـهاما کنه و ذاتیات فطرت به نحو تام مانند حقیقت نفـس و روح  .(2٩

 مفـاهیمیرغم تمایزاتی کـه دارد تعاریف اندیشمندان، علی شناخت نیست و محتوای

خلقت ابتدایی، نظام اولیه، طبیعـت مفطـور، معرفـت درونـی، اسـتعداد اولیـه، » چون

هویت انسانی و در کل اشاره به آفرینش خاص الهـی را در  خمیرمایه وولایت ساری 

اندیشـمندان مسـلمان هـای تعاریف و دیـدگاه برآیند( از ٨1 :۱۰۷۱)همان،  «بر دارد.

فطرت از سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت و چـون ماهیـت نـدارد »گفت:  توانمی

فاقد تعریف و تحلیل ماهوی است. نه تحدید و تعریـف دارد و نـه تعریـف رسـمی؛ 

 تـوانمـی(. بـا ایـن توصـیف ٨ :۱۰۷۷)جوادی آملی،  «بلکه تعریف شرح اسمی دارد
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از  هـاانسانآفرینش ویژه انسان است و همه  گفت: فطرت به معنای سرشت خاص و

 پـایرد.، اما شـدت و ضـعف مـیپایرتحویلآن برخوردارند و نه اکتسابی است و نه 

( و چنانچه ضعف بپایرد یا غباری بر روی آن قـرار بگیـرد و بـه آن تـوهین 6 :)همان

)شـریف الرضـی و شود انسان دارای صورتی انسانی و قلبـی حیـوانی خواهـد شـد.

 (٨2، خطبه ۱۰۵۷یگران، د

اکتسدابی بده  کرامدت وانسان دارای کرامت ذاتی به واسطه نوع آفدرینش  ج(

 .واسطه نوع منش و تفکر و رفتار و اعمال خویش است

(، خداوند بر بشر منت نهاده و بـر او دو چیـز عطـا 21)اسرا: بر اساس آیه کرامت 

یاری از مخلوقات. بـر ایـن کرده است: یکی کرامت و دیگری برتری و افضلیت بر بس

هـا و هـا و اسـتعداداساس انسان از نظر جنبه وجـودی خـویش و از لحـاظ توانـایی

هـایی دارد و بـه واسـطه امکانات، نسبت به مخلوقات شناخته شده عالم ماده برتـری

اعطـای »همین مزایا دارای تکالیف، وظایف و حقوقی است. منظور از تکریم انسـان، 

ن است که در دیگران نیست و مراد از تفضیل و برتری نیز اعطای خصوصیاتی بر انسا

خصوصیاتی به انسان است که انسان در آن با دیگران شریک است، اما انسان بـه نحـو 

( بـه اعتبـار 11٥ :۱۰۷۰)رضـایی اصـفهانی و صـدیق، « اکمل از آن برخوردار است.

 اکتسابی است سویکو از ( 21برداشت از قران کرامت انسان از یک جنبه ذاتی )اسرا:

دارد  وجـود تکـوینی صورتبه(. اولی در ساختار خلقت ابتدایی انسان 1٥)حجرات: 

و به نوعی حقی است که پروردگار در سنت خلقت انسان از بدو حیات بـه وی عطـا 

افراد انسانی بـه اضـافه حـق حیـات و تکلیـف دیگـران بـه »همین رو  ازکرده است. 

( و دومـی ۱۰۹۱، محمدتقی)جعفری،  «باشندرامت ذاتی میمراعات آن، دارای حق ک
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به واسطه آن توانایی نیل به حیـات طیبـه  انسان واز بیان اول بالاتر و ارزشمندتر است 

را دارد. این مرتبه همان مقام خلیفه خدا بودن، مقام امامـت و ولایـت اسـت. کرامـت 

یمـان و عمـل صـالح و تقـوای در اثر عقل ورزی آزادمنشانه، ا درواقعاکتسابی انسان 

هـا بـه با معاونت تعلیم و تربیـت در انسـان اجتماعی وهای فردی حضور در فعالیت

کرامـت انسـان »جعفری این مرتبه از کرامـت را بـا عنـوان  محمدتقیرسد. ظهور می

 عبارت است از: کند کهمطرح می« الهی

یه نفس و تحصـیل آن شرف و حیثیت ارزشی که با کوشش اختیاری، در مسیر تزک»

یابی و تقرب به پروردگار متعال که شـناخت و احتـرام بـه کرامـت معرفت و هستی

 اآید. این همان کرامت عظمـانسانی یکی از مقدمات ضروری آن است، به دست می

 (۹۷ :۱۰۵۳، یزیتبر ی)جعفر «است که خداوند سبحان مشخ  فرموده است.

و تعلق خاطر و اشتیاق بـه آن، ریشـه در  بنابراین نوعی از ادراک نسبت به فضیلت

کرامت ذاتی انسان دارد و مرهون کرامت اکتسابی است. بـا آگـاهی از کرامـت ذاتـی، 

شـمارد. ایـن انسان نسبت به فضایل باور و سپس شوق پیدا کرده و آن را محتـرم مـی

م عمـل انجـا یسوکند و او را بهاشتیاق با تحول در کرامت اکتسابی او اشتداد پیدا می

 دهد.سوق می

 انسان موجودی آزاد و دارای اختیار و اراده است.د( 

فعل انسان به عنوان موجودی فاعل دو ساحت دارد: یکی ساحت وجودی فعـل و 

دیگری ساحت صدور فعل از انسان است. از جنبه وجودی، فعل انسـان منتسـب بـه 

همـه چیـز اسـت و  آفریدگار»حضرت باریتعالی است که  کهاینخداوند است؛ یعنی 

باشـد امّـا در مرتبـه فعل مـی ایجادکننده و( 61زّمر:«)اشیام است ۀحافظ و ناظر بر هم

 کـه اسـت انسـان ایـن یعنـی است؛ به نفس انسانی مربوطفعل صدور فعل از انسان، 
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خـدا  امّـاهستند؛ علتّ  انسان هردو و خدا ،دیگرعبارتبه رساند؛ظهور می به فعلی را

 است.« مَا بهِِ الوُجود»علتّ  انسان و «الوُجُودمَامنِهُ » علتّ

گیـرد، امّـا ایـن تعلـّق الهی گرچه به فعل تعلـّق مـی ۀاراد»توان گفت: بنابراین می

انسـان  ۀالهی نخست به اراد ۀمستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم است؛ بدین معنا که اراد

 ۀکند، انسان نیـز ارادده میگیرد، بدین ترتیب که خدا اراو از طریق آن به فعل تعلقّ می

 ۀبنـابراین، چـون اراد ؛یابـدکه انسان اراده کرد، فعل تحققّ مـیکند و هنگامیفعل می

گیـرد، انسان نشأت مـی ۀگیرد و فعل مستقیماً از ارادانسان قرار می ۀالهی در طول اراد

ل ایـن شود؛ زیرا معیـار اختیـاری بـودن فعـالهی موجب جبر نمی ۀتعلقّ اراد درنتیجه

)شریعتی و انصافی مهربانی،  «سر بزند و این معیار وجود دارد. انسان ۀاست که از اراد

۱۰۷۰ :۰۷). 

کند بلکه میـل و رغبـت می آفرینینقشاما در صدور فعل این تنها اراده نیست که  

میل، جاذبه و کششی است میـان » درواقعنسبت به انجام عمل نیز در آن دخالت دارد. 

کشـاند. عواطـف آن شیم خارجی می سویبهک عامل خارجی که انسان را انسان و ی

هـایی در حیطـه عـاطفی، انسـان کشـش و کـنش« عالی انسان نیز از مقوله میل است.

توان میل را ارتباط درون انسان نسبت بـه بنابراین می ؛نسبت به انجام برخی امور دارد

در مقابـل میـل، »مری درونی است. ا صرفاً اراده  کهدرحالیامری بیرونی توصیف کرد 

ای بین انسان و عالم خارج نیست، بلکـه اراده به درون انسان مربوط است؛ یعنی رابطه

ها و نیز تشخی  اصـلح ها و مفسدهامور، سنجش مصلحت ۀپس از اندیشه و محاسب

سـت ، اراده در انسان نیرویی ادرواقعکند به آنچه عقل به او فرمان داده است، اراده می

ها را در اختیار خـود دارد و اجـازه ها، تنفرّها و ترسامیال و ضدّ امیال، کشش ۀکه هم
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 .(۱۰۷۰)همـان،  «دهد که یک میل یا ضدّ میل انسـان را بـه یـک طـرف بکشـاندنمی

انسان، متفکری آگاه و عاملی مختار است و رفتـار او تحـت تـأثیر افکـار و عقایـدش 

اسـت  شدهتعبیهعملی در وجود او  هایگرایش رساختاهست و این معرفت علمی و 

)لا  نیسـت. نیـز پایرتبدیلرود و تأثیر تحمیل بیرونی نیست و از بین هم نمی تحتو 

()روم: و از جهتی در نهاد همـه ابنـا بشـر سرشـته شـده اسـت و ( ۰۳ تبدیل لخلق الّلَ

ی تعـالی عمومیت دارد و ملاک تمایز انسان از سایر موجـودات عـالم و مقیاسـی بـرا

های معرفتی گیریکند. همه جهتاوست و همین امر هویت انسانی وی را متجلی می

انسان فرع بر بینش و گرایش فطـری و پیشـینی اوسـت و بـدون اعتقـاد بـه فطـرت، 

، ص ۱۰۷۱و مقدم،  )اکبریان دگرگون خواهد شد. کلیبهگیری و حرکت انسان جهت

عقلانی و  ییها معرفت پیدا کند این معرفت افزابنابراین فرد ابتدا باید به فضیلت ؛(٨1

استدلالی، چه تصوری و چه تصدیقی، هم با علم حصولی و هم از طریق شهود نفـس 

 و علم حضوری قابل تحقق است.

وقتی فردی به مفهوم فضیلت معرفت یافت باید آن را به باور صادق در نزد نفـس 

وضـوح توسعه نفس ممکن است و او بـهخود تبدیل کند. این امر با استفاده از مفهوم 

که هر فضیلتی باعث توسعه وجودی او خواهد شد. هـر چـه ایـن بـاور در  ابدییدرم

تـر و اسـتوارتر در نفـس خـود تجلـی نفس رشد و توسعه یابد به عنوان باوری قوی

 جادشـدهیشود. این شوق ااین باور باعث ایجاد اشتیاق در نفس او می کهنیکند تا امی

شـود، بـا اشـتداد شـوق در نفـس میـل بـه انجـام عمـل ن در نفس تشـدید مـیهر آ

کنـد تـا آن عمـل را انجـام مندانه تقویت شود و در این مرحله نفس اراده مـیفضیلت

تحکـیم آن در فـرد  تیدهد. تکرار این فرایند و چرخه باعث تقویت فضیلت و درنها
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و دیگـران و نـوع عمـل در شود تمام مراحل فوق وابسته به درک موقعیـت خـود می

بـا  .شـودحیطه فردی و اجتماعی بر اساس عنصر انتخاب، آگاهی و اختیار محقق مـی

کند تا جایی تکرار فرایند فوق فرد هر آن نفس خود را با نفس مرتبه بالاتری متحد می

که به مقامات بالاتر رسیده که بهترین آن مقام لقامالّلَ و خلیفه خدا شدن است. در هـر 

اند گار کرده و بـه هایی که مانع سیر او شدههای عالم ماده و حجابله از تاریکیمرح

بیند. درواقع خـود اوسـت ، در آن مقام نیز حجابی مقابل خود میرسدیعالم برتری م

ای گری در این مراتب توسط اسوهشود. هدایتبه نور هدایت می هایکیکه از این تار

ت. در این مقامات انسان تحت هـدایت اولیـای الهـی اس الّلَ یپایرد که ولصورت می

 (.1٣٨است )بقره: 

 یریگجهینت

های وجودی انسان مرتبط که به تمام ابعاد و ساحت حالنیمندانه درعتربیت فضیلت

است اما بیشتر متوجه ساحت اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی متربیان است؛ بنابراین 

نفس متربی در بستر جامعه صالح  کپارچهی باید معطوف به تکوین و تعالی هویت

که مربیان جامعه، والدین و معلمان بتوانند به درک درستی از اصول و برای اینباشد، 

های خود را در قالب های تربیتی اخلاق فضیلت دست یابند لازم است فعالیتروش

فضیلت الگویی مشخ  و جامع طراحی و اجرا کنند.از این رو باید ابتدا در تعریف 

اعم )القول شوند، سپس با نگاه چند سویه به فضیلت بنگرند و به استنباط مبانی متفق

شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی(با در نظر گرفتن مراتب شناسی، معرفتانسان

حیات طیبه به عنوان هدف تربیت بپردازند.مهم ترین مبانی این مقوله مبانی انسان 

فطرت الهی،اراده و اختیار و  ،بعدی روح و جسمشناختی است که بر وجود دو 
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ای و در مقاله است کرامت انسان تامید دارد. سایر مبانی از حوصله این مقاله خارج

در راستای تحقق چنین الگویی که بتواند راهگشا در دیگر به آن پرداخته خواهد شد. 

 .نمود تأکیدمند باشد، باید به موارد زیر امر تربیت انسان فضیلت
تاکید بر این موضوع که خود فضیلت با نگاه سلسله مراتبـی بـه آن، مقصـد کمـال  (۱

 رسیدن به کمال نیست.  انسان است و معبر و وسیله

تاکید بر این امر که فضایل ارزش ذاتی دارند و وابسته بـه نـاظر بیرونـی و شـرایط  (۱

 مکان و زمان نیستند.

 دی و اجتماعی انسان.فر شأنبر نگاه چند بعدی و ترکیب اتحادی  تأکید (۰

 مندانه در مسیر تحقق مراتبی از حیات طیبه .برانجام عمل فضیلت تأکید (1

 تأکید بر تدابیر و اقداماتی جهت پرورش ایمان به عنوان یک فضیلت برین. (۷

تأکید بر اقداماتی جهت پرورش التزام آگاهانه و اختیاری انسان برای انجام اعمـال  (۶

 مندانه.فضیلت

 متربیان. فضایل جهت تکوین و تعالی هویت دینی تأکید برانجام (۵

ی نسبت به خود، نسبت به خداوند، معـاد، نبـوت و پـایرش شناسمعرفتتأکید بر  (۹

 ولایت به عنوان فضایل مطلوب.

یـک نظـام معیـار بـا قبـول  بر اساستأکید بر ترویج و تقویت فضیلت خودسازی  (۷

 ی.مراتبسلسهی رشد و تقویت هاجنبه
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 نابعم

 .کریمن آقر .۱

فصلنامه . واژه لقاءالل ه در قرآن یمفهوم شناسدد( ۱۰۷۰) ،میو صادری، مر ،می، ابراهیابراهیم .۱

 .«ادبی -های قرانیپژوهش»پژوهشی  -علمی

انتشارات مترجم(. )، پور حسینی، سید ابوالقاسم ،اخلاق نیکو ماخس، (۱۰۷۱) ،ارسطاطالیس .۰

 دانشگاه تهران.

(. 1)ج  تعلیم و تربیت و مبانی آن آرای دانشمندان مسلمان در، (۱۰۷۱) ،کاراناعرافی و هم .1

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

درآمدی بر ، (۱۰۵۶؛ و ابوجعفری، مهدی. )ینقیبهشتی، محمد؛ فقیهی، عل، رضایاعرافی، عل .۷

عه و تدوین کتب علوم . سازمان مطالتعلیم و تربیت اسلامی اهداف تربیت از دیدگاه اسلام

 ها )سمت(.انسانی دانشگاه

. ) زیافشار کرمانی، عز .۶ . مراتب فضیلت و اخلاق از منظر علامه طباطبایی، (۱۰۷۳الّلَ

 .پژوهشنامه قران و حدیث

فلسفه و کلام؛ . رابطه معرفت و سعادت از دیدگاه ملاصدرا، (۱۰۹۹افضلی، جمعه خان. )  .۵

 .٥1-2(، 10، )معارف عقلی

فلسفی  یهاپژوهش. حل تعارضات اخلاقی بر پایه اخلاق فضیلت، (۱۰۹۶رضا. )اکبری،   .۹

 . 111-٨٣(، ٨)٥1-٥1، کلامی

. ادراک فطری از دیدگاه علامه طباطبایی، (۱۰۷۱اکبریان، رضا؛ و مقدم، غلامعلی. )  .۷

 .٩٨-2٩(، 1٥، )های فلسفه اسلامیآموزه

ی؛ محمدعل ،حمید؛ و شمالی ،شهریاری در پی فضیلت، (۱۰۷۰)، السدیر ،مک اینتایر  .۱۳

 .(۱۰۷۳)نشر اثر اصلی  ،سمت)مترجمان(، 

. )روح ،خمینی .۱۱ موسسه تنظیم و نشر آثار امام  شرح حدیث جنود عقل و جهل، (۱۰۵۹الّلَ

 خمینی.

های آن در فارابی و دلالت یشناسارزش، (۱۰۹۵؛ و بابایی، اسماعیل. )ایمانی، محسن .۱۱

دو فصلنامه علمی تخصصی تربیت . هاتربیت اخلاقی با تأکید بر اهداف، اصول و روش

 .٩2-٨1سال سوم(، -2، )اسلامی
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 .01-1٥(، 20، )خردنامه صدرا. فضیلت از دیدگاه ملاصدرا، (۱۰۷۱بهارنژاد، زکریا. ) .۱۰

کتاب ماه . رابطه ایمان و فضیلت از دیدگاه توماس آکویناس، (۱۰۹۷پریش کوششی. )  .۱1

 .٨0-2٨(، ٥٥، )فلسفه

. )عموعبداللهی، حسنی و گراییاز مساله محوری تا فضیلت، (۱۰۹۰پینکافس، ادموند. )  .۱۷

به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در علی پور، مترجمان(. دفتر نشر معارف )وابسته 

 ها(.دانشگاه

ونان در مقوله یمان یو حک یسعد یفکر یهایهمگون، (۱۰۷۰تجلی اردکانی، اطهر. ) .۱۶

 .1٣0-111(، 1٥شماره  6، )دوره پژوهشنامه ادبیات تعلیمی. اخلاق

. موسسه نشر آثار شهید فرهنگ، پیشرو انسانیتامام حسین ، (۱۰۹۱. )یجعفری، محمدتق .۱۵

 جعفری. یعلامه محمدتق

 یاسیدانشکده حقوق و علوم س. حق کرامت انسانی، (۱۰۵۳تقی. )محمد، یزیتبر یجعفر .۱۹

 .٩٨-22(، 1)12، )دانشگاه تهران(

رسی بر اساس فلسفه د یزیرمبانی تربیت اسلامی و برنامه، (۱۰۹1جمیله علم الهدی. ) .۱۷

 (. انتشارات دانشگاه امام صادق.1)ج  صدرا

 .11-٣(، 1، )معارج. فطرت در قران یبررس، (۱۰۷۷) ،جوادی آملی، عبدالّلَ  .۱۳

 (۱۰۷۳. )نشر اثر اصلی . اسراادب قضا در اسلام، (۱۰۷۳) ــــــــــــــــــ ، .۱۱

، ی. )امین دین، غلامعلصورت و سیرت انسان در قران، (۱۰۹۱) ــــــــــ ،ــــــــ .۱۱

 محقق(. اسرا.

 الهی زاده، محقق( اسرا. نی)محمدحس ،تفسیر انسان به انسان، (۱۰۹۷) ــــــــــــــــــ ، .۱۰

زبان و . ر شبستریکمال انسان و انسان کامل در نظ، (۱۰۷۱. )نیخان محمدی، محمدحس .10

 .00-11(، 112، ))نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز( یادب فارس

، باور دینی و فضیلت عقلانی گشودگی ذهنی( »۱۰۷۰.)، حجتی غزالهنیرحسیام، خداپرست .1٣

 .۱شماره ، جستارهایی در فلسفه دین، سال سوم، پاییز و زمستان

 .۱۰۹اخلاق. تهران؛ حکمت؛  فلسفه مجموعه ،اخلاق فضیلت ،(۱۰۹۷) ،خزاعی، زهرا  .16

 انسانی علوم کتب نیو تدو مطالعه سازمان ،فضیلت یشناسمعرفت، (۱۰۷1) دددددددددد ،  .۱۵

 تهران.)سمت(،  .هادانشگاه
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۱۷۰ 

 

شارات مدرسه. )نشر اثر (. انت1)ج  ،نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، (۱۰۹۶خسرو. ) ،باقری .۱۹

 (۱۰۹1اصلی 

 و سعادت از منظر ارسطو و ابن مسکویه، (۱۰۷۷هاجر. )؛ و دارایی تبار،محمدیساجدی، عل  .۱۷

 ((0٥)پیاپی  ششم، اخلاق دوره جدید، رازی

 . 7دانشگاه امام صادق ،شرح اشارات و تنبیهات، (۱۰۹۵سعادت مصطفوی، حسن. )  .۰۳

صادق لاریجانی، مترجم؛ و ) ،انسان از آغاز تا انجام، (۱۰۷1) .نیطباطبایی؛ سید محمدحس .۰۱

 بوستان کتاب. (، مصحح.یخسروشاه یهاد دیس

 ،سمیفه و روش رئاللساصول ف، (۱۰۵۷) ،مرتضی ،و مطهری نیطباطبایی؛ سید محمدحس  .۰۱

 انتشارات صدرا.

نگاهی به جبر و اختیار در مکتب ، (۱۰۷۰، صدرالدین؛ و انصافی مهربانی، سپیده. )شریعتی  .۰۰

 .نامه معارف قرانیپژوهش ،های تربیتی آناسلام و دلالت

 ،نهج البلاغة، (۱۰۵۷) ،، امام اول7طالبیشریف الرضی، محمد بن حسین؛ و علی بن اب  .۰1

 مشهور. .دشتی، محمد()ترجمه 

و  أدب الطلب و منتهی الأرب، (۱1۱۷؛ )بن علی بن محمدبن عبدالّلَ شوکانی، محمد  .۰۷

 مکتبه الارشاد. )محقق(.یحیی. بن ، عبدالّلَ سریحیال

 .ریرکبینشر ام ،فرهنگ فارسی عمید، (۱۰۶۱عمید، حسن، )   .۰۶

مکتبت  .)محقق(نجار، فوزی متری ،هفصول منتزع، (۱۰۶1) ،فارابی، محمد بن محمد  .۰۵

 الزهرام.

مجله پژوهش و مطالعات  ،بررسی انواع هدایت در قران کریم، (۱۰۷۹) ،قاسمی راد، مهین  .۰۹

 .علوم انسانی

، نیالد)مجتبوی سید جلال ،تاریخ فلسفه )یونان و روم(، (۱۰۷۰) ،کاپلستون، فردریک چارلز .۰۷

 سروش. مترجم(

 ،مجموعه مصنفات شیخ اشراق، (۱۰۵۱هانری؛ و سهروردی، یحیی بن حبش. ) کوربن، .1۳

هانری کوربن و حسین نصر، ویراستاران( وزارت فرهنگ و آموزش عالی. )نجف قلی حبیبی،

 قات فرهنگی )پژوهشگاه(.یموسسه مطالعات و تحق
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غزالی و اخلاق فضیلت ، (۱۰۹۵. )روزیرضائیان، ف؛ و رضایهاشم؛ یوسفی، علدیگلستانی، س .1۱

 .11-1(، 11، )یزیربرنامه -دانش و پژوهش در علوم تربیتی ،دینی

 ،بررسی تطبیقی تفسیر آیه کرامت، (۱۰۷۰و صدیق حسین. ) یرضایی اصفهانی؛ محمدعل .1۱

 .116-111(، ٣، )پژوهشی مطالعات تفسیری-فصلنامه علمی 

واکاوی معناشناختی عقل ، (۱۰۷۶) ،جعفر ،محمد و شانظری ،ذریه؛ محمدجواد؛ بیدهندی .1۰

 ((.٩1)پیاپی  1، )خردنامه صدرا ،نظری و عقل عملی از نظرگاه ملاصدرا

 ،در اندیشه امام خمینی یشناسانسان، (۱۰۹۶شایسته. ) ،عتمدارییمرضیه؛ شر ،اخلاقی  .11

 م و نشر آثار امام خمینی.موسسه تنظی

زاده، صادق، مترجم(. )حسن ،الل ه  ء  رساله لقا، (۱۰۹۷) ،ملکی تبریزی، میرزا جواد آقا .1۷

 انتشارات آل علی.

( در مناظرات السلامهیتبیین ابعاد تربیتی روش امام رضا )عل، (۱۰۹۹موحدی راد، سلیمان. ) .1۶

 نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه علامه طباطبایی.پایان) ،کلامی و فلسفی

فردی و  یریپذتیمعرفی مدل آموزش مسئول، (۱۰۹1وست، دب؛ و آجودان، ماندانا. ) .1۵

 (. 16، )یبدنتیرشد آموزش ترب. «اجتماعی

مبانی نظری تحول بنیادین در  ،(۱۰۷۳) وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران .1۹

 ظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.ن

 . وپرورشسند تحول بنیادین آموزش (.۱۰۷۳) ________________________________ .1۷

50. Susan Wiallace (2012), Oxford Dictionary of Education, Oxford Paperback Reference, 

Oxford University Press, (2011). New Delhi. 

 

 


